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حقـوق وغـرب حقـوق دریاجتمـاع عـدالت ويبرابرقیتطبکهاستیهیبد. میکاویمقانونحکومتبا
يبرابـر نقشوصلحبافوقمفهومدوارتباطنییتبسرانجام. بودنخواهددهیفایبرهگذرنیادریاسلام

.دادخواهدلیتشکرالیتحلنیایانیپابخشهاآنواسطحلقۀعنوانبه
صلح،یاجتماععدالتن،یادیبنحقوققانون،حکومت،يبرابر:کلیديواژگان

مقدمه
اند و از این روي، بدیهی است در تحلیل      اي به یکدیگر وابسته   قی بسان زنجیره  مفاهیم حقو 

هـاي نـوین   از نظریه1حکومت قانون. نیاز نخواهیم بودها از دیگر مفاهیم بی   کلان هر یک از آن    
وجود این نظریه موجب دگرگونی مفـاهیم حقـوق         . رودحقوق عمومی و از مبانی آن به شمار می        

بنـابراین در تحلیـل   . المللی شده اسـت ها با مفاهیم فلسفی و بینتر آنل سهلعمومی و نیز تعام   
ها بـا حکومـت   کلان حقوق بنیادین یا صلح، به عنوان مفاهیمی کلیدي، ناچار از تبیین ارتباط آن   

. قانون خواهیم بود
ایـن  . حکومت قانون مفهومی به نسبت نوین است که در دهۀ اخیر بسیار ترویج یافته است     

هر دولـت بـراي کـسب    «: دارداي است که ژاك شوالیه، اندیشمند معاصر، اظهار می      مر به اندازه  ا
,Chevallier)» احترام نیازمند حرکت در مسیر حکومت قانون است 2003: رغم اقبال به. (153

نیـز از انتقـاد مـصون    » حکومـت قـانون  «شگفت انگیز به این مقوله، مانند سایر مفاهیم نظري،         
. آمیز در حقوق عمومی قرار داردهاي بسیار مناقشهدر زمرة موضوعنیست و 

هاي جامعۀ مدرن مستلزم تحقق عناصـري   تحقق حکومت قانون به عنوان یکی از شاخص       
یکی از این عناصر حمایت از حقوق بنیادین است که بسیاري از       . دهنداست که آن را تشکیل می     

در عین حـال، حمایـت از حقـوق بنیـادین خـود            . دکناصول حاکم بر حقوق عمومی را توجیه می       
در این میان برابري نقش بسیار . اندنیازمند مقدماتی است که برابري و امنیت حقوقی از آن جمله        

کند زیرا در عرصۀ داخلی فقدان برابري به حمایـت از حقـوق بنیـادین آسـیبی          تري ایفاء می  مهم
هاي گونـاگون تقویـت     نیز با تحقق صلح و شیوه      المللآورد و در عرصۀ حقوق بین     عمده وارد می  
. یابدآن ارتباط می

اما چرا از میان عناصر حکومت قانون برابـري را بـراي تحلیـل ارتبـاط بـا مفـاهیم دیگـر                      
ایم؟ به یقین کارکرد چند جانبۀ برابري و ارتباط عمیق آن با دیگر مفـاهیم دلیـل عمـدة                   برگزیده

گمان در کنار عـدالت   هاي تاریخ بشري و بی    ترین واژه ي از زیبا  برابر. شوداین گزینش قلمداد می   

1. etat de droit
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آرمانی که ادیـان آسـمانی و بـه ویـژه دیـن اسـلام               . هاي دیرین انسان بوده است    یکی از آرمان  
ترین وجه دین اسلام و دعوت پیامبر آن بـراي مـردم       شاید مهم . همواره بر آن تأکید نموده است     

که با این دین آسـمانی روبـرو شـدند، عـدالت فراگیـر در             عربستان و سپس کلیۀ مردم آن عصر      
نحـوة حـشر و نـشر پیـامبر         . تمامی احکام آن و برابـري بـین فرمانروایـان و فرمـانبرداران بـود              

با مردم قلمروي تحت فرمانـشان، همـه نـشان از      ) ع(، خلفاي راشدین و حضرت علی     )ص(اسلام
. آنان در مقابل قانون الهی داردبرابري آنان در تمتع از بیت المال و نیز برابري 

ها به مفهوم برابري را در آثار افلاطون و به ویژه ارسـطو             در یونان باستان نخستین گرایش    
در مسیحیت نیز در موارد بسیار بر این مفهوم تأکید گردیده است، گرچه تا حـد زیـادي          . بینیممی
توان در  رابري را در فرهنگ غرب می     هاي ب در واقع ریشه  . آرمانی آن از واقعیت بیشتر است      ۀجنب

. از این منظر برابري نیز همچون آزادي وصفی اخلاقی یا حداکثر فلسفی دارد            . این دو منبع یافت   
هاي مدید، فارغ از استثناهاي زمانی معدود، از محدودة گفتارهـاي  به دیگر سخن، برابري تا مدت  

. اخلاقی و فلسفی فراتر نرفت
ایی فراگیر تبلور یافت و یان انقلاب کبیر فرانسه این مفهوم به گونهبراي نخستین بار در جر

با وجود آنکه این مفهـوم در       . نمود یافت  1789در اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه در سال          
یک سند حقوقی مطرح شده بود، ولی تا قرن بیستم، در خود این کـشور نیـز، بـه عنـوان اصـل                       

. حقوقی رسمیت نیافت
م که اصل برابري در حقوق عمومی به مثابۀ ابزاري براي تحقق عدالت اجتماعی به            دانیمی

اي کارکرد دوگانۀ برابري در حکومت قانون و نیز عدالت اجتمـاعی بـه گونـه              . شودکار گرفته می  
دهندة حکومت قـانون و     توان گفت که این نهاد به مثابۀ پل ارتباطی عناصر تشکیل          است که می  

تواند به عنوان مبناي صـلح در جامعـه نیـز قـرار     این ارتباط می. روده شمار میعدالت اجتماعی ب 
تواند به تحقق صلح    هاي برابري می  به بیان دیگر، عدالت اجتماعی به عنوان یکی از زمینه         . گیرد

تواند در ارتبـاط میـان حکومـت    پس برابري به عنوان عنصري بنیادین می. اجتماعی یاري رساند  
. المللی مؤثر باشدیز در جامعه و در سطح کلان بینقانون و صلح ن

بنابراین، پرسش اساسی ما در این مقال این خواهد بود که در وهلۀ نخست جایگاه برابـري          
در وهلۀ دوم به کارکرد برابري به عنـوان برآینـد عـدالت اجتمـاعی               . در حکومت قانون کجاست   

بدیهی است که تطبیق برابـري و عـدالت         . ویمکاپردازیم و ارتباط آن را با حکومت قانون می        می
سـرانجام تبیـین    . فایده نخواهد بـود   اجتماعی در حقوق غرب و حقوق اسلامی در این رهگذر بی          
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ها بخش پایانی این تحلیل ارتباط دو مفهوم فوق با صلح و نقش برابري به عنوان حلقۀ واسط آن
.را تشکیل خواهد داد

قانونمتحکومبانیدربرابريجایگاه-1
قانونحکومتمبانی-1-1

را با تمسک به عقل و اصـول ناشـی از آن تعریـف    » حکومت قانون«برخی از اندیشمندان    
در واقع، حکومت قانون نوعی حکومت قانون مبتنـی بـر عقـل اسـت، زیـرا از زنـدگی                    . کنندمی

تعریف حکومت  . دشوشود و براي این زندگی اجتماعی نیز تنظیم می        ها ناشی می  اجتماعی انسان 
حضور هر گونه جنبه فـرا  -1: توان از چند جنبه محصور نمود   قانون را با توسل به این اصول می       

محدودیت اهداف و اعمال دولت به حفظ و حمایت از آزادي و             -2انسانی در دولت و اهداف آن؛       
ساس اصول عقلی هاي آن بر اسازماندهی دولت و تنظیم فعالیت-3ها؛ امنیت افراد و مالکیت آن

(BÖCKENFÖRDE, 2000: 130).
نخست اینکه، اصـول عقلـی مـورد نظـر          : توان وارد نمود  البته بر این دیدگاه انتقادهایی می     

دوم اینکه، ریشۀ بسیاري از هنجارهاي حقـوقی        . طرفداران این نظریه بسیار کلی و مبهم هستند       
بنـابراین هنجارهـاي    . هاي دینی است  در هنجارهاي اخلاقی و به ویژه در جوامع دینی در هنجار          

تـوان حکومـت قـانون را بـا وصـف           گیرند و در جوامع دینی نمی     حقوقی تنها از عقل نشأت نمی     
.  محصور نمود» عقلی«

از سوي دیگر، برخی از حقوقدانان بر این اعتقادند که حکومت قانون چیزي بـیش از یـک                  
,Luisin). اسطوره نیست 1999: اختار حکومت قانون، اگر بتوان اجزاي این با توجه به س. (259

رسد که دیگر ها را در درون این نظریه مشخص نمود، به نظر نمی          نظریه و کارکرد هر یک از آن      
از این روي پیش از هر چیـز بـه تحلیـل سـاختاري              . ابهامی در نظریۀ حکومت قانون باقی بماند      

. نیازمندیم» حکومت قانون«
نماید نیز اشاره داشتیم حکومت قانون چارچوبی را تببین میگونه که پیش از این همان

که دولت از جهات گوناگون در آن محصور است و این چـارچوب محـصول نظـام حقـوقی                   
تفـاوت دارد؛ زیـرا قانونمـداري        1بدیهی است که مفهوم فـوق بـا اصـل قانونمـداري           . است

شـود؛ در حـالی کـه    مـی را شـامل  ) در مفهـوم عـام    (مفهومی شکلی و تنها تقید به قوانین        

1. principe de légalité
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هاي ماهوي ماننـد    حکومت قانون مفهومی ماهوي است و از همین رهگذر نه فقط شاخص           
از این روي، به یاري همین      . دهندیابند، بلکه اساس آن را تشکیل می      برابري در آن راه می    

هاي ماهوي مانند برابري و حمایت از حقـوق بنیـادین اسـت کـه حکومـت قـانون                 شاخص
. با مفاهیم دیگر نظیر صلح ارتباط یابدتواند می

هـاي مطروحـه در آن،      حکومت قانون را بر اساس تاریخ حقوق اساسی و ایده          1کارلو توري 
. الگوي شکلیالگوي لیبرال؛ الگوي ماهوي؛ و: کندکند و سه نوع را معرفی میتقسیم می

نا نیستند و این الگـوي     در مقولۀ مورد بحث ما، الگوهاي لیبرال و شکلی چندان در خور اعت            
الگوي مـاهوي توسـط     . شودماهوي است که برابري به عنوان یکی از پارامترهاي آن مطرح می           

حقوقدانان آلمانی به مثابه الگویی براي اتحاد و نیز پاسداري از حقوق شهروندان ارائه شـد و بـه                   
قـانون در یـک   بـر ایـن اسـاس حکومـت     . گرفـت اي مستقیم از بورژوازي آلمان نشأت می      گونه

. توانـد حکـم برانـد     یافت که جز با توسل به حقوق و رعایت آن نمی          تجلی می ) امپراتور(شخص  
اي عینـی  بخشد و نیز به گونه حاکم با اصل قانونمداري که به حقوق جایگاهی فراتر از دولت می           

تنـی بـر   بنابراین در الگوي ماهوي، حکومت قـانون مب . شودباشد، محدود میمستقل از دولت می   
و نه بر اساس فن یا تکنیکی کـه متـضمن           ) که دولت حقوق برتر را رعایت نماید      (یک نیاز است    

,Millard)نوعی محدودیت حقوقی باشد  2000: 421).
گیـرد و بـه دنبـال    قانون اساسی در الگوي ماهوي حکومت قانون از نیازي برتر نشأت مـی     

تردیـد تمـامی    شود که بی  عتباري بلاشرط می  هاي عدالت، واجد ا   هاي ارزش منطق حاکم بر ایده   
-قانون اساسی بدین اعتبار، مفاهیم بنیادین سیاسی . گیردهاي زندگی اجتماعی را در بر می      جنبه

. بخـشند نماید که به این قانون اعتبار حقوقی عامی میاخلاقی معینی را وارد حقوق موضوعه می    
اي مطلق از مجراي فقدان محدودیت شـکلی حقـوقی          در این تلقی، قانون اساسی آزادي را به گونه        

کند که قانون اساسی متکی بـر  هایی را طراحی میکند، بلکه فقط چارچوب نظام ارزش    تضمین نمی 
,BÔCKENFÔRDE(هایی که فراتر از نظام حقوقی قرار دارنـد  ارزش: ها استآن 2000: 144.(

هاي فراحقـوقی  وعی پیوند بین ارزش   بدین ترتیب در سطح عالی الگوي ماهوي حکومت قانون ن         
هـاي دینـی و     براي مثال، در جوامع دینی این پیوند بـین ارزش         . شودو نظام حقوقی مشاهده می    

این امر به شناخت جایگاه برابري      . نظام حقوقی در قانون اساسی به سهولت قابل شناسایی است         
. رساندهاي فراحقوقی آن در الگوي ماهوي حکومت قانون یاري میو ریشه

1. Karlo Tori



محمدرضا ویژه94

. گیـرد هـا قـرار مـی     حکومت قانون داراي عناصري چند است که برابـري نیـز در بـین آن              
عناصـر شـکلی کـه بـه         -الـف . بنـدي نمـود   توان تقـسیم  عناصر را در دو گروه جداگانه می      این

اسـتقلال قـضات؛   -2تفکیک قوا؛   -1: شوند و عبارتند از   قالب نظام حقوقی مربوط می    وساختار
.سلسله مراتب هنجارها-4اري؛ قانونمد-3

برابـري؛  -1: دهنـد و عبارتنـد از  عناصر ماهوي که محتواي نظام حقوقی را شکل می         -ب
.حمایت از حقوق بنیادین-3امنیت حقوقی؛ -2

غایت حکومت قانون در الگوي ماهوي حمایت از حقوق بنیادین اسـت و برابـري و امنیـت      
.شوندحکومت قانون مطرح میهاي این غایت حقوقی به عنوان زمینه

قانونحکومتاساس: برابري-1-2
برابري حقـوقی، برابـري سیاسـی و برابـري اجتمـاعی اشـکال گونـاگون مفهـوم برابـري                    

توانند به صورت مـستقل و یـا در ارتبـاط بـا یکـدیگر مـورد تحلیـل قـرار گیرنـد                    که می هستند
(Boudon, 1996: البتـه  . م حقوقی برابري مد نظر ما استتردید، در این گفتار، مفهوبی. (956

حکومت مـدرن  . هاي برابري باشد  ارتباط با سایر جنبه   این بدان معنا نیست که برابري حقوقی بی       
ایـی برابـر    و اعضاي این جامعه باید به گونـه       ) برابري سیاسی (کند  ایی برابر را راهبري می    جامعه

ت که واسطۀ این روابط، دیالکتیـک قـانون   بدیهی اس). برابري مدنی(مطیع قدرت عمومی باشند     
به بیان دیگر، این مردم هـستند کـه   . است که به مثابه خواست عمومی در جامعه حکمفرما است     

,Alland).نمایند خود با وضع قوانین برابري خویش را تضمین می 2003: باید توجه نمود (585
هـاي دیگـر ایـن اصـل در         قع جنبه در وا . که اصل برابري اصلی مانند سایر اصول حقوقی نیست        

به موجب تعریفی ساده، در شرایط مشابه، شهروندان بایـد از  . تلقی حقوقی از آن نمود یافته است     
.حقوق و تکالیف یکسانی برخوردار شوند

ــو  ــار ژان ژاك روس ــا در آث ــاعی 1،ام ــرارداد اجتم ــژه ق ــه وی ــانی  2ب ــوم آرم ــه مفه ــود ک ب
پــس از انقــلاب کبیــر فرانــسه، ایــن 3.راه یافــتبــه قلمــروي حقــوقباختــه وبرابــري رنــگ

ایــن مــاده، . تجلــی یافــت1789اصــل در مــاده یــک اعلامیــه حقــوق بــشر و شــهروند ســال 
شناسـی حقـوق،   منظـر جامعـه  از. دانـد منـدي از حقـوق، آزاد و برابـر مـی    هـا را، در بهـره     انسان

1. Jean-Jacques Rousseau
2. le contrat social

.دهدرا زیر عنوان اصول حقوق عمومی مورد بحث قرار می» برابري«فراموش نمود که روسو نباید. 3
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هــاي میــان کــارکرددر2.حقــوق قــرار گیــرد1برابــري بایــد در چــارچوب یکــی از کارکردهــاي
کـارکرد حـل تعارضـات     3،گوناگون حقوق مانند کـارکرد اتحـاد اجتمـاعی یـا نظـارت اجتمـاعی              

ــاعی ــه  4،اجتم ــدایت جامع ــارت و ه ــارکرد نظ ــدرت    5،ک ــه ق ــشی ب ــشروعیت بخ ــارکرد م ک
بـه  8،یـا کـارکرد تـوزیعی    7و سـرانجام کـارکرد ترفیـع حقـوق شـهروندان در جامعـه              6اجتماعی
کـارکرد مـورد بحـث در اواخـر دهـۀ           . گنجـد وم در کـارکرد اخیـر مـی       رسـد ایـن مفه ـ    نظر مـی  

ــار   ــه تنظــیم رفت ــه موجــب آن، حقــوق ب هــاي اجتمــاعی و شــصت مــیلادي مطــرح شــد و ب
,Arnaud)پردازد تا به غایت خویش نزدیک شود شهروندان می 1998) .

یـک  از یک سو برابـري خـود  . هاي فوق ناشی از سرشت دوگانۀ این اصل باشد      شاید تلقی 
شرط اعمال سـایر حقـوق بنیـادین در     حق بنیادین محسوب شده و از سوي دیگر به عنوان پیش          

نسبت به سـایر  10»حق برتر«یا 9»حق حامی«توان آن را بر این اساس، می   . شودنظر گرفته می  
به همین دلیل است که ژان ژاك روسو برابري را غایت قانونگذاري            . حقوق بنیادین دیگر دانست   

هـاي  در عین حال ایـن اصـل آزادي  . یابدد، چرا که بدون این اصل هیچ آزادي تحقق نمی   دانمی
هـا  تـوان برابـري را بنیـان آزادي   آورد و بر اسـاس همـین تفـسیر مـی          دیگر را نیز به ارمغان می     

,Favoreu).محسوب نمود 2002: طبیعی است که این نحـوة اعمـال اصـل مـورد     (296-297
رآیی برابري افزایش یافته و این اصل از شکل نظري خویش بیـرون             شود که کا  بحث موجب می  

ایـی تفـسیر شـوند کـه ایـن      براي این کار اصول قانون اساسی و متون قانونی باید به گونـه         . آید
. مقصود حاصل شود

1. les fonctions

. تـوان یافـت کـه سـوي همـۀ اندیـشمندان پذیرفتـه شـده باشـد         معنـی واحـدي نمـی    » کـارکرد «مفهـوم    براي. 2
لـی در چـارچوب رابطـۀ متقابـل حقـوق و نظـام اجتمـاعی، مفهـوم عینـی آن بـه نظـام اجتمـاعی                           به طور ک  اما

ــاملان           ــا ع ــوقی ب ــد حق ــل قواع ــه تعام ــصی آن ب ــوم شخ ــام و مفه ــا آن نظ ــوقی ب ــد حق ــل قواع و تعام
هـاي  گرایـی پـارادایم   بـه بیـان دیگـر در ایـن تعـاریف مـا از عینیـت               . گـردد یعنـی شـهروندان بـازمی     اجتماعی،

ــه ــوقی ک ــی حق ــین م ــاعی را تعی ــام اجتم ــهروندان در آن    نظ ــه ش ــد ک ــن قواع ــصی ای ــل شخ ــه تعام ــد ب کن
. رسیمکننده هستند، میتعیین

3. la fonction d’intégration sociale ou de contrôle social
4. la fonction de résolution de conflits
5. la fonction de régulation ou d’orientation sociale
6. la fonction de légitimation du pouvoir social
7. la fonction promotionnelle du droit
8. la fonction distributive
9. le droit - support
10. le droit - tuteur
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صلحبرايضروريزمینۀبرابري-2
وضع به زور براي  یعنی فقدان تهدید یا توسل       1المللی صلح هم در مفهوم منفی     در عرصۀ بین  

در ). 5: 1380شـایگان، (یعنـی امنیـت کـاربرد دارد    2موجود یا عدم نقض آن و هم در مفهوم مثبت    
المللـی، ایـن مفهـوم را بـه         حقوق داخلی براي اجتناب از اختلاط با صلح در مفهوم عام یا صلح بین             

یابـد  ندان کـاربرد مـی  در این عرصه نیز هر دو جنبه صلح براي شهرو      . کنیمصلح اجتماعی تعبیر می   
که از سویی شهروندان نباید در معرض تهدید از جانب قدرت عمـومی یـا فـرد دیگـر                  بدین صورت 

که این مفهوم از صلح اجتماعی بیشتر در قالـب امنیـت حقـوقی نمـود         ) صلح منفی اجتماعی  (باشند  
نمایــد و از ســوي دیگــر قــدرت عمــومی بایــد نظــم لازم یــا امنیــت عمــومی را تــأمین یابــدمــی

در معناي دوم اگر صلح را در عرصۀ داخلی یا به عبارت بهتر نظـام حقـوقی                 ). اجتماعی مثبت صلح(
. توان آن را معادل امنیت و آرامش به کار بردغایت نظم عمومی قلمداد کنیم می

نخست صلح و آرامـشی کـه      : یابداما صلح اجتماعی در دو جنبۀ بحث ما اهمیت فراوان می          
این جنبه در واقع محصول مستقیم تعامل امنیت حقوقی و برابـري            . حقوقی است  ناشی از امنیت  

توضیح اینکه در بخش پیشین اشاره داشتیم که برابري و امنیت حقوقی دو             . بین شهروندان است  
شاخص ماهوي و شکلی حکومت قانون هستند که زمینه را براي تحقق غایت آن یعنی حمایـت                 

در نتیجه تحقـق امنیـت حقـوقی و برابـري در عـین پیـشبرد                . زندسااز حقوق بنیادین فراهم می    
دوم . انجامدها میحکومت قانون به امنیت شهروندان و در عاقبت به صلح و آرامش اجتماعی آن            

شود که با تأمل بیشتر باز هـم  صلح اجتماعی که در نتیجه امنیت ناشی از اجراي قانون ایجاد می      
به عنـوان یکـی از   (ی در نتیجه اعمال برابر اصل قانونمداري  شود که این صلح اجتماع    آشکار می 

در هر دو جنبۀ فوق ارتباط بین حکومت قانون و صلح           . است) هاي شکلی حکومت قانون   شاخص
. است» برابري«تردید اصل هاي واسط مهم این ارتباط بیانکارناپذیر است و یکی از حلقه

ایـن  . یافـت 1948علامیه جهانی حقوق بشر سال توان در ابارزترین نمود این ارتباط را می     
ایی ظریف برقرار نمـوده     رابطه 3اعلامیه در مقدمۀ خویش بین دو مفهوم برابري و منزلت انسانی          

آیـد کـه ایـن دو مفهـوم در کنـار آزادي،      به طوري که از مضمون این مقدمه چنین برمـی         . است
,Israel)عدالت و صلح مبناي دیگر مفاهیم هستند 1998: در واقع، در اعلامیـه جهـانی   . (299

در حـالی کـه ارتبـاطی کـه مـد نظـر ماسـت               . حقوق بشر برابري در کنار صلح قرار گرفته است        

1. paix négative
2. paix positive
3. la dignité humaine
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یابد؛ بدین معنا که برابري زاییدة نوعی از عدالت یعنـی عـدالت اجتمـاعی               تر می ایی پیچیده جنبه
از ایـن روي، در حقـوق   . سـت است و این برابري به نوبۀ خویش یکی از مبانی صلح اجتمـاعی ا             

تري نسبت به صلح و آرامش اجتماعی برخـوردار اسـت؛ در            داخلی برابري از ارزش حقوقی فزون     
المللی اگر نگوییم صلح از ارزش حقوقی بیشتري برخوردار اسـت، حـداقل   حالی که در حقوق بین   

. همانند مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر از ارزشی همسنگ برخوردارند

صلحواجتماعیعدالتارتباطحلقه: »برابري«-2-1
راهیابی برابري به حوزة حقوق، توجه اندیشمندان را براي طراحی مبانی لازم بـراي آن بـه خـود              

هـا  این اندیشمند برابري فرصت  . توجیه نمود  1هایک برابري را در چارچوب عدالت اجتماعی      . جلب نمود 
,Hayek)دانـست ضـروري مـی  هـا هـاي بـین انـسان   را در عین رعایت تفاوت 1986: 96-102) .

ساز یا حداقل یکی از عدالت اجتماعی را که در اسلام نیز فراوان بر آن تأکید شده است زمینه     اگر
. توان به نقش انکارناپذیر آن در تحقق صلح پی بردعوامل نظم اجتماعی قلمداد شود، آنگاه می

توان عدالت اجتمـاعی را نتیجـۀ برابـري         میاما در این مرحله پرسش این است که چگونه          
بـه  2،دانیم که مفهوم برابري سیاسی نیز در مرکز توجه طرفداران قـرارداد اجتمـاعی             دانست؟ می 

به بیـان دیگـر، بـه موجـب ایـن      . در این مفهوم، برابري شرط آزادي است. ویژه روسو، قرار دارد   
. ها و جامعه استاشی از قرارداد بین انسان نظریه کلیۀ حقوق بشر، و به طریق سزاوارتر برابري، ن         

در واقع، یکی از معانی مهم برابر بودن برابري در آزادي است و یکـی از لـوازم مهـم آزاد بـودن                 
انسان موجودي سیاسی اسـت و آنچـه کـه          ). 144: 1383بشیریه،  (برابري از جهات عدیده است      

هایی پذیرفتـه  امروزه این نظریه با تعدیل. یابدمربوط به طبیعت آن است در بستر جامعه نمود می 
پذیرد و بر این مبنا آن را اعمال اندیشۀ نوین برابري را با توجه به مصالح اجتماعی می. شده است

رسد که به طـور اصـولی   به نظر می. نماید، ولی این اعمال با سرشت بشري نیز بیگانه نیست         می
یابد و بـه خـودي خـود، در    ت که مجال بروز میها در جامعه و زندگی اجتماعی اس  طبیعت انسان 

گیـریم کـه محـور اعمـال برابـري و      پس نتیجه مـی . موضوع مورد بحث ما، داراي ارزش نیست 
. هاي تحقق آن، منافع اجتماعی با لحـاظ سرشـت و منزلـت انـسانی در ایـن بـستر اسـت                     شیوه

بـا برابـري لحـاظ       بنابراین، مبناي عدالت اجتماعی منـافع اجتمـاعی اسـت کـه تحقـق آن جـز                
تر، برابري اولیه و اساسـی شـرط هـر گونـه عـدالتی اسـت و                 در نگرشی کلی  . پذیر نیست امکان

1. la justice sociale
2. les contractualistes
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در حقـوق   ). همـان (سان، دو مفهوم عدالت و برابري دو وجه مختلف از یـک معنـی اسـت                 بدین
عمومی تفسیر اصل برابري باید با عنایت به شرایط اجتمـاعی، عـرف و منـافع اجتمـاعی انجـام                  

این صبغۀ عینی عدالت اجتمـاعی      . بخشدایی عینی می  ذیرد و همین موضوع به این اصل صبغه       پ
را در سطح جامعه افزایش خواهد داد و در نتیجه این تحقق عدالت اجتماعی صلح و آرامش نیـز                   

به عبارت دیگر، تحقق عدالت اجتماعی انواع تهدیدها را         . در معناي منفی آن تحقق خواهد یافت      
. وندان کاهش خواهد داد و صلح اجتماعی تحکیم خواهد شدبراي شهر

شود این است که چه نسبتی بین عدالت اجتماعی مورد نظر       پرسشی که در اینجا مطرح می     
ما در این مقوله و عدالت توزیعی وجود دارد؟ اگر این عدالت اجتماعی را بر اساس الگـوي جـان                     

خست عدالت رالز ثروت بایـد از طبقـات بـالا بـه     رالز و سنت کانتی تبیین نماییم بر طبق اصل ن    
از این منظر، برابري مالیاتی و برابري در برخورداري از تأمین اجتماعی . طبقات پایین سرازیر شود

و خدمات عمومی ابزاري براي تحقق این نوع عدالت توزیعی اسـت کـه صـلح اجتمـاعی را نیـز                 
عدالت توزیعی مورد نظر رالز نیز با اصل دوم         اما نباید فراموش نمود که همین       . بخشدتحکیم می 

,Rawls).شـود عدالت در الگوي وي تعدیل می 2000: نبایـد فرامـوش نمـود کـه همـین      (52
در امـان نمانـده   2و هایـک 1شده نیز از حملۀ اندیشمندان لیبرالی چون نوزیک   عدالت توزیعی تعدیل  

ر مناسبی براي ایجاد ارتباط بین برابري و      رسد که عدالت معاوضی ابزا    در مجموع، به نظر نمی    . است
با توجه به انواع برابري از قبیل برابري صوري و نسبی شاید بتـوان گفـت کـه         . صلح اجتماعی باشد  

بـا توجـه بـه    . برابري توزیعی مبناي مناسبی براي عدالت توزیعی و در نتیجه صلح اجتمـاعی اسـت          
).28-29: 1385ایزانلـو،  (مداخلـه دارنـد   4وزیـع و قواعد ت3اینکه در برابري توزیعی قواعد تخصیص  

عدالت اجتماعی بیشتر تأمین خواهد شد؛ زیرا قواعد توزیع نابرابري حاصل از قواعد تخـصیص را             
. برنددر نگرش کلان از میان می

. رسد در اسلام نیز همین نوع عدالت به عنوان نتیجه مساوات مـورد نظـر اسـت   به نظر می  
هاي اقتصادي را براي همگان برابر دانسته است با سفارش به انفاق، فرصتاسلام در عین اینکه     

خمس، زکات، مالیات، قرض، هبه، وقف و نهادهایی از این قبیل رشد اقتصادي را براي همگـان                 
افزون بر مـوارد  ). 97: 1383یزدي، (اراده کرده است تا ناهمگونی و اختلاف طبقاتی کاهش یابد        

. عدالت چیزي است که مصلحت نظام را تأمین کنـد         «که بر اساس آن      فوق، گرایشی وجود دارد   

1. Robert Nozick
2. Friedrich von Hayek
3. règles d’allocation
4. règles de distribution
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کنـد کـه دولـت در آن دولـت     در این دیدگاه عدالت بیشتر به عدالت تـوزیعی گـرایش پیـدا مـی         
با توجه به موارد مذکور، عدالت اجتماعی مورد نظـر در           ). 287: 1386اصغري،  (» حداکثري است 

ها در قالـب عـدالت ترمیمـی قـرار         گیرد که بسیاري از آن    هاي گوناگونی را در بر می     اسلام جنبه 
جنبۀ ترمیمی عدالت اجتماعی مورد نظر در اسلام به لحاظ پوشش           ). 88: 1383ه،  فهو(گیرند  می

. فواصل اجتماعی بین طبقات گوناگون بیشترین کارآیی را در تأمین صلح اجتماعی خواهد داشت             
ر اسلام شاخص مهمـی در ارتقـاي صـلح اجتمـاعی            به عبارت دیگر، عدالت ترمیمی مورد نظر د       

فایده نخواهد بود که همین عـدالت ترمیمـی کـه نتیجـۀ             یادآوري این نکته بی   . مورد نظر ماست  
برابري، حداقل از جنبۀ اقتصادي، در اسلام است علاوه بر صلح اجتمـاعی بـه تقویـت حکومـت                  

. قانون نیز یاري خواهد رساند
هایی است که حکومـت اسـلامی بـر    ترین پایهیکی از مهم   به همین دلیل است که عدالت     

هدف از ایجاد قدرت سیاسی و انتصاب و فرمانروایان جز براي تحقـق             . گیرداساس آن شکل می   
بر مبناي دیدگاه فوق است که عدالت تنها ارزشـی انتزاعـی   . عدالت در میان امت اسلامی نیست     

یابـد  مچنین نزد اصـولیین جنبـۀ اجتمـاعی مـی    مجرد نیست و در نزد مکاتبی چون معتزله و ه   و
.ها یاد کردیم؛ آن هم با توجه به ابعادي که از آن)237: 1385نجاح، (

سالاريمردموصلحواسطحلقۀ: »برابري«-2-2
توان دریافت که برابري یکی از مبـانی حقـوق         ایی از آنچه گفته شد، به سهولت می       با شمه 

اصول حقوق عمومی هدف واحدي را که شامل حمایـت از حقـوق    تمام  . رودعمومی به شمار می   
ایـی دیگـر نیـز    اما اصـل برابـري از جنبـه   . نمایندفردي در مقابل قدرت عمومی است، دنبال می    

نخست اینکه، این اصل بستر :  توان ذکر نمودبراي این تفاوت دو دلیل عمده می. یابداهمیت می 
بنـدي  نماید، و دوم آنکه، مبانی این تقسیمول فراهم می مناسب را براي اعمال دیگر حقوق یا اص       

. چندان تعریف شده نیست
نقـش اساسـی ایفـا    1در عین حال باید توجه داشت که این مفهوم در تعریف وجود انـسانی     

برابري خواسـته اصـلی     ) از جمله انقلاب کبیر فرانسه    (ها  به دلیل اینکه در بیشتر انقلاب     . کندمی
بـراي  . سالار تبدیل گردیـد ه تدریج این خواسته به یکی از لوازم حکومت مردممردم بوده است، ب   

و انقـلاب انگلـستان   2به عکـس، لاك . مثال، فرانسه دمکراسی از طریق ایجاد برابري را برگزید 

1. etre humaine
2. Locke
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اما به تدریج برابري به مبناي اساسـی دموکراسـی و شـالودة             . مبناي لیبرال را براي آن برگزیدند     
.ل یافتحکومت قانون تحو

1براي حصول این مهم، در وهلۀ نخست باید دانست که در تحلیل برابري، دو جنبۀ استمرار

ــوان حقــوقی ــد 2و ت ــی برخوردارن ــري در . ایــن اصــل از اهمیــت فراوان از ســویی اســتمرار براب
شود و بـه قـوانین عـادي تـسري         موضوعه، از سرچشمۀ آن، یعنی قانون اساسی، آغاز می        حقوق

نمایـد  سوي دیگر، توان حقـوقی خـویش را از نهادهـاي مجـري و نـاظر کـسب مـی          از  . یابدمی
(Rivero, 1965: 344-345) .

در واقع، وجود آن در قـوانین  . ها واجد ارزش قانون اساسی نبود     باید دانست که برابري تا مدت     
مطرح گردید اییاما در نهایت، نظریه  . ایی نمادین داشت و فاقد ارزش حقوقی بود       اساسی صرفاً جنبه  

در واقع در این نظریه، کلیـۀ حقـوق   . که بر اساس آن برابري به صورت هنجاري حقوقی عرضه شد  
آور هستند که به طـور مـستقیم   ایی از قواعد حقوقی الزام   بشر و از جمله برابري، به صورت مجموعه       

نونگـذار نیـز   در این مفهوم، برابري هنجاري اسـت کـه بـر قا     . شوندکنندگان تحمیل می  بر حکومت 
بنابراین، اصل برابري به عنوان هنجار حقوق اساسی در قـوانین           . شود و باید رعایت شود    تحمیل می 

اساسی مورد تأکید قرار گرفت و نهادهاي صیانت از قانون اساسی نیز وظیفۀ تضمین آن را بر عهده                  
هـاي  دان از جنبـه گرفتند؛ تا جایی که امروزه، در حقوق اساسی نـوین تـأمین برابـري بـین شـهرون           

.رودترین وظایف قانون اساسی و نهادهاي حامی آن به شمار میگوناگون از مهم
هاي سیاسی، آشکار   بر اساس آنچه گفتیم اهمیت اصل برابري، به دور از تلقی آرمانی و نیز شائبه              

ز میـان سـه     ا. دهـد سالاري دارد و شالودة آن را تـشکیل مـی         ایی عمیق با مردم   برابري رابطه . شودمی
اگـر نفـی    . تر است سالاري نزدیک آرمان آزادي، برابري و برادري؛ برابري از همه به جوهر نظري مردم           

سـالاري  برابري کمتر محسوس، کمتر آشکار، و شاید کمتر از نفی آزادي دردنـاك باشـد، بـراي مـردم                  
سالاري تحقق یافتـه    مردمتوان باور داشت،    پس شاید تنها با برابري است که می       . تري دارد زیان عمیق 

ایـی مهـم بـراي تـضمین        از آن روي کـه تحقـق قـانون اساسـی زمینـه            ). 398: 1373کوهن،  (است  
). 398: 1373ویژه، (سالاري پی برد توان به رابطۀ برابري و مردمرود، میسالاري به شمار میمردم

به نـوعی مـستقیماً بـر    یابد و ترین نوع برابري که با صلح اجتماعی ارتباط مستقیم می         مهم
در تعریف این مفهوم باید گفت کـه،  . تردید برابري قانونی است   صلح اجتماعی تأثیرگذار است بی    

1. la permanence
2. la force juridique
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کلـسن بـین برابـري در       . اندیشمندان حقوقی در برابري قانونی به اقسام گوناگون قائـل هـستند           
نهادهـاي  شـود، در مفهـوم نخـست ایـن    تمـایز قائـل مـی   2و برابـري در قـانون     1مقابل قـانون  

ها بین مـشمولین قـوانین تفـاوت قائـل شـوند و در              قوانین هستند که نباید در اجراي آن      مجري
دانـد  مفهوم دوم، وجود تبعیض در قانون را بر مبناي وجوه خاص و توسط قانونگذار صحیح نمـی         

(Kelsen, 1999: به دیگر سخن، برابري در قانون مربوط به نهادهایی است که تدوین و. (146
تصویب هنجارهاي حقوقی را بر عهده دارند؛ در حالی که برابـري در مقابـل قـانون مربـوط بـه                     

البته از دید دیگري نیز     . ها است نهادهایی است که وظیفۀ اعمال هنجارهاي حقوقی بر دوش آن         
تـوان نتیجـۀ برابـري در قـانون     برابري در مقابل قـانون را مـی    . توان بدین موضوع نگریست   می

به عبارت دیگر در سیري منطقی، برابـري در قـانون اسـت کـه بـه        ). 236: 1383یژه،  و(دانست  
اگر به هر دلیل قانونگذار در متون قانونی تبعـیض نـاروایی را             . انجامدبرابري در مقابل قانون می    

هر دو نـوع  3.گنجانده باشد، نهادهاي مجري قانون قادر به تحقق برابري در مقابل قانون نیستند      
به ویژه نوع دوم، اعتماد عمومی بـه نهادهـاي مجـري هنجارهـاي حقـوقی را افـزایش                    برابري،

شود تا شهروندان کمتر به     بدیهی است که افزایش اعتماد به نهادهاي مذکور موجب می         . دهدمی
حل و فصل اختلافات خویش بپردازند و اعتبار قوانین شکلی و ماهوي نیز افزایش خواهد یافـت؛       

. هایت به تقویت صلح اجتماعی خواهد انجامیدکه روند فوق در ن
سـالاري بـه   سرانجام، نکتۀ پایانی که یادآوري آن ضـروري اسـت رونـد دگردیـسی مـردم         

هاي اساسی هر دو مقوله است و بدیهی اسـت   برابري یکی از شاخص   . همبستگی اجتماعی است  
بخـش پیـشین در مـورد        با توجه به آنچه که در     . کندکه در این دگردیسی نقشی کلیدي ایفا می       

توان علاوه بر نقش واسط برابـري در        نقش برابري در تحکیم صلح اجتماعی گفتیم در اینجا می         
. ها و همبستگی اجتماعی نیز برقرار نمـود اي میان آنسالاري و صلح اجتماعی رابطه ارتباط مردم 

سـالاري و   ه مـردم  سان ما مثلثی خواهیم داشت که قاعدة آن برابري و دو رأس ایـن قاعـد               بدین
صلح اجتماعی خواهند بود و این دو رأس بـه رأس نهـایی یعنـی همبـستگی اجتمـاعی متـصل                     

در نظریۀ حقوق عمومی اسلامی نیز این مثلث به سهولت قابـل شناسـایی اسـت و                 . خواهند شد 
در واقع  ). برادري(شود  رأس نهایی آن هم امري است که به عنوان وحدت اسلامی از آن یاد می              

1. l’égalité devant la loi
2. l’égalité dans la loi

اختار اجرایی و قضایی است، برابري در قـانون بـه قانونگـذار بـاز              واقع اگر برابري در مقابل قانون مربوط به س         در 3.
.گردد که در این صورت لاجرم قانونگذار در تحقق برابري مقدم بر مجریان خواهد بودمی
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ابري و کرامت انسانی به غایتی منتهی خواهد شد کـه چیـزي جـز بـرادري در امـت اسـلامی           بر
منظور از اتحاد آن وحدت «. به بیان دیگر، در اسلام نیز مساوات باید به اتحاد منتهی شود. نیست
تواند تجلی کند بلکه عبارت است از ها نمیایی نیست که در بیش از یک واحد فوق کمیت       مطلقه
» تواننـد خـود را ماننـد اجزایـی از آن حقیقـت درك کننـد               میدر حقیقتی که افراد انسانی    اتحاد  

بنابراین، اتحاد که خود نوعی از همبـستگی اجتمـاعی اسـت بـه     ).480: 1370جعفري تبریزي، (
.شودعنوان غایت مساوات مطرح می

گیرينتیجه
هاي بنیادین بـه عنـوان      دانستیم که اصل برابري نسبت مستقیمی با تحقق حقوق و آزادي          

هاي لازم براي حمایت    در واقع، برابري به همراه امنیت حقوقی زمینه       . غایت حکومت قانون دارد   
این دیدگاه در حقوق اسـلامی هـم دیـده          . آورندهاي بنیادین را فراهم می    مؤثر از حقوق و آزادي    

ترین وظیفـۀ حکومـت   شود و شاید بتوان گفت که تحقق مساوات مورد نظر در اسلام اساسی           می
هاي فقه اسلامی هنـوز بـه صـورتی    البته، ارتباط مساوات با دیگر بخش. شوداسلامی قلمداد می  

هاي فقه به سهولت    پردازي نشده است، اما تأثیر این اصل مبنایی در تمامی بخش          جداگانه نظریه 
.قابل مشاهده است

زمینۀ لازم بـراي ارتقـاي صـلح    از سوي دیگر، برابري کارکرد دیگري هم دارد و آن ایجاد    
تواند صـلح اجتمـاعی را چـه در         هاي گوناگون می  در این کارکرد برابري در جنبه     . اجتماعی است 

.معناي مثبت و چه در معناي منفی خویش افزایش دهد
تواند ما را بدین نتیجه رهنمـون سـازد کـه ایـن نهـاد              در نتیجه، کارکرد دوگانۀ برابري می     

بنابراین ارتقاي  . ن حلقۀ واسطی بین حکومت قانون و صلح اجتماعی عمل نماید          تواند به عنوا  می
. تواند به بهبود صلح اجتماعی نیز منتهی شودحکومت قانون در هر جامعه به مدد برابري می

نماید و کارکرد مضاعفی که اصل برابري و به تبع آن عدالت اجتماعی در هر جامعه ایفا می           
هاي گوناگون و   ارتقاي برابري در جنبه   . سالاري است باشد ارتقاي مردم  می مورد تأکید اسلام نیز   
سالاري نیز به نوبۀ خویش در رونـدي        سالاري را تقویت خواهد نمود و مردم      صلح اجتماعی مردم  

در واقع، روابط بین پارامترهاي مورد نظر مـا، مثلثـی   . انجامددرازمدت به همبستگی اجتماعی می   
سالاري و صلح اجتماعی خواهند بـود       دة آن برابري و دو رأس این قاعده مردم        خواهد بود که قاع   

همـین روابـط    . و این دو رأس به رأس نهایی یعنی همبـستگی اجتمـاعی متـصل خواهنـد شـد                 
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گونه در اسلام نیز قابل شناسایی است و کرامت انسانی و صلح اجتماعی به اتحاد، بـرادري                 مثلث
بدیهی است که در این مورد نیز پیوند دهنـدة رئـوس       . انجامید یا همبستگی امت اسلامی خواهد    

. کننده خواهد بودمثلث مانند مورد پیشین مساوات به عنوان پارامتر تعیین
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